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گرینویچ

مار 6متری بر سقف خانه

 

همپشــاير: جولان یک مار پيتون خوش رنگ 
حدودا 6 متری در همپشایر انگليس، مردم یک 
محله را تا حد جنون وحشت زده کرد اما ماجرا در 
نهایت، ختم به خير شد. این مار که 5.5متر طول 
دارد، از خانه صاحبش بيرون رفته بود و همينطور 
ســرگردان روی بام ها این ور و آن ور می رفت که 
توسط یکی از همسایه ها دیده شد. مار زردرنگ 
برمه ای، حدود ساعت 5صبح در حال تلاش برای 
واردشدن به اتاق خواب یک خانه بود که یکی از 

همسایه ها متوجهش شد. 

تولد کتاب گینس از دل یک شکار ناموفق
چيزی اتفاق نيفتاده،  مگر آنکه گينس تأیيدش کند

وحشت از ابر ارغوانی مرموز

کالاما: مردم در یک شــهر کوچک در شيلی، یک روز آفتابی و 
آرام را سپری می کردند که پوشيده شدن آسمان بالای سرشان 
با یک ابر ارغوانی شفاف، وحشت را به آنها غالب کرد. خيلی زود، 
عکس های این ابر عجيب و غریب و ترســناک، در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد و تئوری های پيچيده زیادی، که 
بعضی هایشان واقعا ترسناک بودند، درباره منشا آن منتشر شد. 
ابر ارغوانی در شمال شيلی، باعث شــد که مقامات رده بالای 
این کشور خيلی زود دست به کار شوند تا خيلی سریع، جلوی  
وحشت بيشتر را بگيرند. در نهایت مقامات گفته اند که به احتمال 
بسيار زیاد، خرابی یک پمپ بزرگ در یک معدن و قاطی شدن 

سوخت آن، باعث شده است تا این ابر ارغوانی به آسمان برود.

غذای تند در پناهگاه  جنگ جهانی 

چونگ کینگ: چينی ها، شهر چونگ کينگ را به خاطر هوای 
داغ و غذاهای تندش، شــهر تنوری می خوانند. این تابستان، 
گرمی هوا در این شهر چنان زیاد بوده که استقبال از غذاهای 
تند و معروف این شهر کم شد. اما رستوران دارها، دست به ابتکار 
جالبی زده اند و برای حفظ مشتری هایشان، کسب وکارشان را 
به جایی برده اند که پيش تر، بوی مــرگ می داد؛ پناهگاه های 
جنگ جهانی دوم. این شهر در جنگ جهانی و در اوج حملات 
ژاپنی ها، پایتخت چين بوده و تعداد زیادی پناهگاه در آن قرار 
دارد. این سنگرها، امسال که چين گرم ترین تابستان در 61سال 
گذشته را تجربه می کند، محل تجمع مردم شهر شده اند، با این 
لايروبی خلیج گرگان   عكس: عقیل مهقانیتفاوت که این بار، به جای بوی مرگ، بوی غذای تند می دهند. اول آخر
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شنبه

  در نکوهش دایره امن امنیت

چند وقت پيش بود که داشــتيم 
با یکی از دوســتان، درباره فردی 
صحبت می کردیم که سبک زندگی خاصی را برای خودش 
برگزیده بود. به چه ترتيب؟ به این شکل، که این فرد اقدام به 
سفرهای خاصی می کرد؛ بدون اینکه بودجه ای داشته باشد 
یا حتی در کشور مقصد، آشــنای درست و حسابی داشته 
باشد. آنها از طریق فضای مجازی همدیگر را پيدا و با کار در 
مزرعه ها و... ، هزینه زندگی و سفرشان را تأمين می کردند. 
حقيقت امر در ابتدا که این قضيه را شنيدم، با خودم گفتم 
چه روش مســخره ای؛ آدم کار و زندگی اش را رها کند و به 
بلاد غربت و ناشــناخته برود که چه بشــود؟ اما بعدها که 
بيشتر به ماجرا فکر کردم، دیدم در ایامی که حتی جوان تر 
بودم، چقدر این چنين بودم و چقدر به این نوع سفرها و رها 
گشت و  گذار کردن ها علاقه مند بودم. اما این علاقه از کجا 
می آید؟ و چرا اساسا انســان ها در جوانی علاقه بيشتری به 

این ماجراجویی ها دارند؟
کليدواژه هایــی کــه می خواهــم از آنهــا صحبــت کنم 
همين هاســت: ماجراجویی و جوانی. راستش را بخواهيد 
بخشی از افسردگی ها و خمودگی ها و... امروز ما هم شاید به 
این سبک زندگی برگردد. این البته، ارتباطی به مشکلات 
مالی و اقتصادی رایج هم ندارد. شــما حتــی می توانيد در 
کشورهای مرفه اسکاندیناوی و کانادا و... هم زندگی کنيد، 
اما سر از جنگل های آفریقا و هند و آمازون و ده ها جای دیگر 
دربياورید تا بتوانيد این حــس را در خودتان زنده کنيد و 
زنده نگه دارید. اما این حس یعنی چه و از چه چيزی داریم 

صحبت می کنيم؟
حقيقت این اســت که مقــداری از ماجراجویی در زندگی 
هر انسانی لازم اســت. قاعده اش هم از اینجا می آید که ما 
نيز بخشی از طبيعت هستيم و ماجراجویی و عدم امنيت، 
بخشی از ذات طبيعت اســت. طبيعت را، معمولا آفرینش 
بدون انســان تعریف می کنند؛ که البته این تعریف بيشتر 
برای شناخت و تقســيم بندی جزئی تر است، وگرنه ما نيز 
بخشی از طبيعت محسوب می شویم. حالا آمده اند و گفته اند 
که این طبيعت به علاوه انسان، اسمش چيز دیگری می شود 
یا انسان منهای طبيعت اسمش می شود جامعه و چيزهایی 
از این قبيل. حالا هر چه که هست، ما بخشی از این طبيعت 
هستيم. به یاد داشته باشيم که انسان در طبقه بندی کلی، 
ابتدا حيوان است و سپس تقسيم به حيوان ناطق و حيوان 
عاقل و حيوان... می شود. یعنی در اصل همان قواعد حاکم 
بر زندگی حيوانی، در زندگی انسانی هم حاکم است، با این 
تفاوت که چيزی به اسم عقل، آنها را مدیریت می کند تا به 
حيات انسانی و جایگاه انسانی و عقلانی و منطقی و تعادل 
هم برسيم. اما این باعث نمی شود تا به کلی، فراموش کنيم 
که دیگر نسبتی با زندگی حيوانی نداریم. متأسفانه اینطور 
برداشت می شود که چون »حيوان« بودن نوعی بار منفی 
در گفت وگوهای ما دارد، پس لابد هر چيزی که ما را به آنها 
نسبت بدهد مکروه و زشت است. درحالی که چنين تفکری 
سراسر اشتباه اســت. اتفاقا حيوانات در خيلی از جهات، از 
ما پيشرفته تر و کامل تر و متعادل تر حرکت می کنند و این 
ما هستيم که عقب مانده ایم. حالا این بحث های مفصل را 
کنار می گذاریم و به بحث اصلی مان می پردازیم. تا به حال 
به این فکر کرده اید که ورزش ها و تفریحات و حتی زندگی 
ماجراجویانــه، اول اینکه چرا اینقدر طرفــدار دارد و دوم 
اینکه چرا برای عموم مردم جذاب است؟ همه اش به همين 
نکته بازمی گردد که همه ما فطرتا، درک می کنيم که باید 
سرزنده باشــيم، نه اینکه صرفا زنده باشيم و زندگی کنيم. 
سرچشمه سرزندگی نيز، همين ماجراجویی هاست، چرا که 
اساسا باعث می شود از حوزه و دایره امن خود خارج شده و 
به مسيری برویم که مشخص نيست نتيجه ای دارد یا ندارد. 
این، البته شاید برای غالب مردم ترسناک باشد و دوستش 
نداشته باشــند؛ چرا که عادت بد و معتادگونه ای به زندگی 
امن و قابل پيش بينی پيدا کرده اند. آنها در یک پارادوکس 
بزرگ زندگی می کنند: هم می دانند کــه باید درصدی از 
ماجراجویی و بی ترس بودن را در زندگی تجربه کنند و هم 
اینکه این روش کمی ترسناک است و دوست ندارند از دایره 
امن شان خارج شوند. به همين دليل است که عمرها در این 
تناقض و تعليق سپری می شود و چه انرژی های عظيمی که 

از دست می روند.
حالا اینکه این ماجراجویی و به ســمت تــرس رفتن و از 
ترس ها گذشتن باید چگونه باشــد و چه ميزانی باشد و...، 
بحث هایی مفصل تر و ثانویه هستند که می ماند برای بعدها. 
اما اصل ماجرا، این اســت که گاهی ما در زندگی های مان 
درســت مثل رانندگی در یک بزرگراه چندصدکيلومتری 
مستقيم عمل می کنيم؛ فقط با یک دنده و در یک مسير و 
در یک جهت و... نتيجه اش می شود عادت به این وضعيت و 
رخوت آلودگی و خستگی و حتی خواب آلودگی. در نتيجه 
با نخستين مانع و چالش، چنان به فنا می رویم که ناگفتنی 
است. این ها به دليل آن است که ما در طول مسير، مدام از 
هوشياری مان کمال اســتفاده را نبرده ایم. دقت کرده اید 
حيوان ها چقدر تيز و هوشــيارند؟ به این دليل که مدام در 
حال ناامنی و ماجراجویی هستند. همين ها باعث می شود 
تا در اوج آگاهی نسبت به پيرامون خود باشند. همين ها در 
نهایت، هوشــياری آنها را به اوج می رســانند و این، همان 
نکته ای اســت که زندگی را هم خوشــایند می سازد؛ هم 
ماجراجویانه و هم سرزنده. و سرزندگی، همان چيزی است 
که امروزه نه تنها در زندگی های امروزین ما گم و گور شده، 
که حتی در سطح بين المللی هم به شدت ناپدید شده است. 
ماجرا هم صرفا یک نگاه ساده ورزشــی و رفتاری و سبک 
زندگی نيســت، یک نگاه فلســفی و معنوی اساسی است 
که تنها یکی از رویکردهای رفتاری آن، همين ورزش های 
ماجراجویانه و سفرها و سبک زندگی هاست. قصه اینجاست 
که به قول ابوسعيد ابوالخير، آنگاه که از این حلقه و زندان 
آسایش هایی که برای خودمان ساخته ایم بگذریم، به مقصد 
رسيده ایم؛ یعنی ذهن مان را طوری پرورش داده ایم که ما را 
به مقصد خواهد رساند؛ مسيری که از مبدأ یک زندگی امن 
و رخوت آلوده آغاز شــده و در جاده هوشياری کامل دنبال 
می شــود و به مقصدی می رســد که در آن خبری از ترس 
نيست و ترس ها پشت سر گذاشته شده اند و هر چه هست 

بی ترسی و عشق است... .

آن روز تختی برای تماشای مسابقه 
تنيس بيم احتشــام زاده و حریف 
آمریکایی به دانشگاه تهران رفته بود که دانشجوها دوره اش 
کردند؛ بعد او را بردند پشــت ميکروفن که برایشان حرف 
بزند. پهلوان مثل هميشه دو دســتش را به سينه گذاشت 
و چندبار تکرار کرد:»خجالتم ندهيد«، بعد سرش را آورد 
نزدیک ميکروفن و صدایش در ســالن پيچيد که »یکی از 
آرزوهای من این است که به حج بروم.« چشم دانشجوها به 
دهان پهلوان بود و او با همان سرراستی و سادگی که شروع 
کرده بود، ادامه داد: »اما هر وقت به یاد این آرزوی برآورده 
نشده می افتم و دلم می گيرد، می آیم یک بار دور این دانشگاه 
می گردم، آن وقت دلم تسلی می شود. من فکر می کنم برای 
رهایی مردم از فقر و بدبختی، این دانشگاه برای خودش قبله 
ایست.« تختی چند کلمه اش را که گفت از سکو آمد پایين. 
جوان ها برایش کف می زدند و صورتش را می بوسيدند. آنها 
این پهلوان پخته و جوان 33ساله را دوست داشتند. کارهای 
او شبيه قصه هایی بود که مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هایشان 
هر روز وقتی زیر کرسی گرم می شدند و حرف هایشان گل 
 می انداخت، تعریف می کردند.  خبــر زلزله بویين زهرا که 
آمد تختی دو سه نفر از دوســتانش را جمع کرد، یک وانت 
آورد و خودش هم ســينی بزرگی گرفت دســتش. با هم 
از ســر خيابان عباس آباد راه افتادند سمت پایين و مردم 
بی حساب پول می ریختند. وقتی دسته آنها رسيد به چهار 
راه جمهوری، پيرزنی که رهگذر بود چادرش را برداشت و به 
تختی داد و گفت: »من فقط همين چادر را دارم که ببخشم 
به پسرم.« اشــک های پهلوان -که هميشه به پلک هایش 
نزدیک بود- ســرازیر شــد و اصرار کرد که پيرزن چادر را 
پس بگيرد. مردم که دور آنها بودنــد هم گریه می کردند و 
خبرنگارها تند تند عکس می گرفتند و روز بعد روزنامه ها 
نوشتند »پيرزنی بعد از 60ســال به خاطر تختی و کمک 
به زلزله زده ها کشــف حجاب کرد!« اما نرسيده به خيابان 
اســتانبول چند تا مأمور جلوی وانت را گرفتند و از تختی 

خواستند که بساطش را زودتر جمع کند و برگردد. 
آنها خوششان نمی آمد کسی اینطور باشد، مهره مار داشته 
باشد؛ وقتی ســينما می رود مردم پشت درها جمع شوند، 
وقتی با ماشين پشــت چهارراه می ایستد، افسر راهنمایی 
چراغ را به خاطر او عوض کند، وقتی در خانه اســت پســر 
بچه های 13-12ساله برای یک نظر دیدنش کشيک بکشند 
و وقتی شکست خورده است، مردم باز او را قلم دوش کنند و 

در خيابان های شهر بگردانند. 
آن شب وقتی تختی از هواپيما در فرودگاه مهرآباد پياده شد، 
نخستين چيزی که دید پلاکاردهای کوچک و بزرگی بود که 
روی همه آنها نوشته بودند: »برای آنکه تختی نگرید، همه 
بخندیم« پهلوان دســتش را گرفت جلوی چشم هایش و 

گریست. گفت: »من که نتوانستم کاری برای شما بکنم...«

قبل از آنکه دسته ورزشــی برای المپيک توکيو راه بيفتد 
گفته بودند پرچم دار تيم تختی است اما در اردوی تدارکاتی 
تا جایی که دستشان رسيد او را آزار دادند و به او کم محلی 
کردند. تختی با 97کيلوگرم وزن مجبور بود با سبک وزن ها 
تمرین کند، چون هم وزن هایش سراغ او نمی آمدند. وقتی 
یکی از کشتی گيرها پرسيد: »آقا تختی امسال تمرینت کم 
نيست؟« نگاه او کدر شد و گفت: »بگذار کم باشد. بگذار بروم 
و ببازم تا بعضی ها راحت شوند!« دسته ورزشی که به مقصد 
رسيد، خبرنگارها چيزهای بی سابقه ای دیدند؛ تختی تنها 
بود. روز افتتاح، پرچم را از او گرفتند و در فواصل استراحت 
ميان کشتی کسی هم صحبت او نمی شد. در2 مسابقه اول، 
تختی حریف های مجار و انگليســی اش را شکست داد. در 
مسابقه سوم وقتی کشتی گير ژاپنی را ضربه فنی کرد، عطاء 
بهمنش ميکروفن ضبط صوت را گرفت جلوی او: »نظر شما 
را برای فردا می خواستم ســؤال کنم.« او نفس را در سينه 
فراخش فرو برد و با شتاب گفت: »فردا حریفان بزرگی پيش 
رو دارم؛ ترک، روس و بلغار، چه می شود گفت؟« خبرنگار 
گفت: »این درست ولی می دانيد در تهران مردم منتظرند 
که صدای شما را بشــنوند، یک کلمه، یک جمله هم کافی 
است.« تختی گفت: »من به مردم تعظيم می کنم...«  دی 
ماه سال46 وقتی روزنامه ها نوشتند: »غلامرضا تختی خود 
را کشت« مردم باورشان نشد. آنها مطمئن بودند تختی را 
چيز خور کرده اند. حتی اسم سم را هم می دانستند؛ »باربی 
توریت.« آنها می گفتند: »غلامرضا، غلامرضا را کشــت« و 
عکس پهلوان را می گذاشتند روی طاقچه، کنار شمایل مولا. 

زندگی پدیا

فاطمه عباسی

حمیدرضا محمدی

جهان پهلوان

تقويم / سالمرگعدد خبر

 سیاستمدار ثابت قدم

»اســتدعای مــن اين اســت که 
اعلیحضرت در اين مانور سیاسی به 
نحو مقتضی ايفای نقــش بفرمايند؛ 
ان شــاءالله بتوانیم قدمی در راه اين 

مملكت و ملّت برداريم.«
شــايد اين جملــه میرزاحســن 
مستوفی الممالک آشتیانی را در جايی 
نخوانده باشید. طبیعی و بديهی هم 
هست اما شايد آنهايی که فیلم »شاه 
خاموش« را ديده اند به ياد داشــته 
باشند. اثری ساخته همايون شهنواز 
که روايتی بود از ايران در ســال های 
آغاز جنگ جهانــی اول و آن کس که 
نقش مســتوفی الممالک را ايفا کرد، 
علی نصیريان بود و شاه خاموش يعنی 
احمدشاه هم محمدرضا فروتن. و چه 
به لحاظ گريم و چه از نظر تســلط بر 
شخصیت، شــايد ديگر نتوان چنین 
مستوفی الممالكی در تئاتر و سینما و 

تلويزيون ايران سراغ گرفت.
مستوفی الممالک شاه خاموش و البته 
مستوفی الممالک حقیقی، چهره ای 
است به تمام ايران دوست. در آن ولوله 
و بحبوحه جنگ عالمگیر نخست، متنی 
نوشت دالّ بر بی طرفی ايران: »دولت ما 
در اين موقع مسلک بی طرفی را اتخاذ و 
روابط دوستانه خود را با دول متخاصمه 
کماکان حفظ و صیانت می نمايد.« و به 
گواه ناظران تاريخ، شايد در آن زمانه 
که ايران نه عناصر سیاســی کارآمد 
داشت و نه نیروهای نظامی کارا، بهترين 
تصمیم بود تا ايــران در ورطه هجمه 
قرار نگیرد. اما دول بیگانه؛ انگلیس 
و روسیه هنوز يک هفته نگذشته بود 
که خاك ايران را از شــمال و غرب و 
جنوب به توبره بســتند. حتی اعلان 
بی طرفی که شاه در افتتاحیه مجلس 
سوم هم بر آن تأکید کرد، کارگر نیفتاد. 
اما مســتوفی الممالک - که برخلاف 
تصورمان از عكس هــا و همان فیلم 
شــاه خاموش، که مردی سالخورده 
به نظر می رسد- چهل ويكی دو سال 
بیشتر نداشت )زاده 2۴مهر1253(، در 

مقابل شان ايستاد.
او که در میان دولتمــردان به »آقا« 

شهرت داشــت با انتقال پايتخت هم 
مخالفت کرد تا انســجام دولت حفظ 
شود اما سرانجام پس از 6ماه و2۴روز، 
در 20اســفند1293، ناچار و ناگزير از 
کناره گیری شــد. حتی وقتی کمتر 
از 5ماه بعد، در میانه تابســتان129۴ 
مجدد به رئیس الوزرايی رســید، باز 
هم دولت مســتعجل بود و بیشتر از 
5ماه دوام نیاورد اما با مصايبی چون 
قحطی و بیماری ناشی از جنگ دست 
به گريبان بود. مستوفی الممالک که 
امروز، نودمین ســال درگذشتش، 
در 58سالگی اســت، از برکشیدگان 
عصر ناصــری و حلقه واســط نظام 
ديوان ســالاری قديم و جديد ايران 
بود، از نســل کســانی چون محمد 
مصدق السلطنه، احمد قوام السلطنه 
و حسن مشــیرالدوله پیرنیا بود که 
در جرگه نخبگانِ ســاختار قدرت و 
حاکمیت بود که البته بســان آنان، تا 
امروز، جايگاهش در تاريخ سیاست 
ايران، چندان مورد مداقه قرار نگرفته 
است. او که مخبرالسلطنه هدايت در 
»خاطرات و خطراتِ« خود، درباره اش 
چنین نوشته است که نشان از پايمردی 
او در مقابل متجاوزان در همان برهه 
دارد: »مختصر بگويم میرزا حســن 
مســتوفی الممالک رحمت الله علیه 
مردی بود رئوف، مهربان، در دوستی 
ثابت و از دشــمنی روی گردان. بدی 
می ديد، خوبی می کرد. مناعت داشت، 
اما تكبر نداشت. گفتند کم اراده است، 
اراده و ثبــات رأيی کــه او در جنگ 
بین الملل در مقابل سفارتین ]روسیه 
و انگلیس[ به ظهور رســاند، در قوه 
هیچ يک از رجال قــوم نبود«، يكی 
از برجســته ترين بازيگران سیاست 
ايران معاصر بود که نقشــش در نبرد 
گیتی گستر اول فراموش نشدنی است.

حافظ

دوش آگهی ز يار سفر کرده داد باد
من نیز دل به باد دهم، هرچه باد باد

شاعرانه های یک ذهن آشفته

تبعید

بــی تعــارف و 
تكلــف ، مثــل 
همین متن کوتاهی کــه می بینید. 
ما منتظريم تا نوشــته هايتان درباره 
مســائل روزمره، مشكلات و دغدغه 
هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل 
طنز و کاريكاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا 
طرح تان که آماده شــد يک تماس  با 
شــماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

عیسی محمدی
روزنامه نگار

جواد نصرتینگاه
روزنامه نگار

شما می توانيد هرکار منحصر به فردی که دلتان می خواهد 
انجام بدهيد. سریع ترین مرد دنيا باشيد، تنها انسانی باشيد 
که روی دســت هایش 100کيلومتر راه می رود و یا هرکس 
دیگری. اما تنها وقتی کار منحصر به فرد شما موضوعيت پيدا 
می کند و جهانی می شــود، که در یک کتاب مشخص ثبت 

شود؛ کتاب رکوردهای جهانی گينس.
گينــس، یکــی از موفق ترین سيســتم های ثبــت آمار و 
رکوردهای تاریخ بشر است. آنچنان جایگاهی در سراسر دنيا 
پيدا کرده،  که خيلی ها صرفا برای اینکه نامشان در گينس 
ثبت شود و گواهی مخصوص این مؤسسه را بگيرند، دست 
به کارهای خارق العاده می زنند. این کتاب، نخســتين بار، 
در چنين روزی در سال 1955منتشــر شد و خيلی سریع 
مورد اســتقبال قرار گرفت. کتاب گينــس از آن زمان، هر 
سال منتشر می شود و رکوردهای متنوعی را که انسان ها و 
حيوان ها از خود به جا می گذارند ثبت می کند. اما اصلا چه 
شد که این کتاب متولد شــد؟ ماجرا به 2 سال قبل از آن بر 
می گردد که هيو بيور، مدیر کســب وکار خانوادگی گينس، 

به شکار سهره طلایی رفته بود و دست خالی برگشت. بين 
او و همراهانش ایــن بحث در گرفت که آیا ســهره طلایی 
سریع ترین پرنده دنياســت یا نه. تلاش های آنها برای پيدا 
کردن کتابی که به این سؤالشان پاسخ بدهد،  بی نتيجه بود و 
بيور به فکر افتاد چنين کتابی را برای کمک به رونق گرفتن 
کســب وکار خانوادگی گينس توليد کند. 2 روزنامه نگار که 
کارشان دادن اطلاعات به روزنامه ها بود استخدام شدند، و 
کتاب رایگان توزیع شد. اما اســتقبال از آن،  چنان زیاد بود 
که در پایيز، فروش آن رسما شــروع شد و به پرفروش ترین 
کتاب فصل تبدیل شــد. خيلی زود نسخه آمریکایی آن در 
سال 1956منتشر شــد و بلافاصله، فروش نسخه در دیگر 
کشورها هم شروع شد. از آن زمان، کارشناسان این کتاب به 
سراسر دنيا سفر می کنند تا ادعاهای افرادی که رکوردهای 
تازه ای ثبت می کنند را بسنجند و نه تنها رکورد آنها را رسما 
ثبت کنند، که گواهی ثبت رکــورد را به آنها بدهند. گينس 
در ابتدا کتاب های دیگری هــم درباره رکوردها و فکت های 
موسيقی انگليس، المپيک و ورزش گلف هم منتشر می کرد 
که انتشار آنها تداوم زیادی نداشت. گينس در سال 2001 به 
مالکان جدیدی واگذار شد. در سال های اخير، سایت کتاب 
رکوردهای جهانی گينس هم فعال شــده است و محتوای 

متناسبی با کتاب توليد می کند.

هی گفتم نشــود 
فاش کسی آنچه 
ميان من و توست؛ اما گوش نکردی و فاش گفتی که 
فاش می گویم و از گفته خود دلشادم. هی لب گزیدم که 
شاید ساکت شوی اما هی رجز خواندی که استاده ام چو 
شمع مترسان ز آتشم. که چه؟ که انگشت نمای اغيار 
شویم؟ همين را می خواستی؟ حالا انگشت نمای خاص 
و عام شدیم؛ اما انگشتانی که به سوی من نشانه رفتند، 
من را خانه نشين کردند و انگشــتانی که تو را هدف 
گرفتند، بازارت را رونق دادنــد. اصلا می دانی رفيق! 
تقصير تو هم نيســت. تقصير خواجه است که اوضاع 
دایره قسمت را چنان چيد که جام می  را به یکی بدهند 
و خون دل را به دیگری... آن وقت دایره قســمت تو را 
پسندید و جام می  را به تو داد و رقصت آموخت تا شاهد 
بازاری  شــوی و من را در تنهایی و غربت، پرده نشين 
ساخت و پرســتار دل زخمی خویش. حالا من هی از 
حصار می نالم و تو هی می خواهی دلداری ام بدهی که 
چه؟ که مرغ زیرک گر به دام افتد تحمل بایدش؟ دست 
بردار جانم! حالا که قرار است لطف آنچه تو اندیشی، 
خيالت تخت... ما نقطه تسليميم.  پس نتيجه همان 
است که تو می خواهی و حکم آنچه تو فرمایی نازنين! 
حالا هی از پرواز برایم می ســرایی؟ هــی از بی وزنی 
می گویی؟ هی ندا سر می دهی که ز هرچه رنگ تعلق 
پذیرد آزاد باش. باشد قبول... اما بگو این حصار لعنتی 
را چه کنم که بالِ  پروازم را به ميــخ عقل در انتهای 
زمين بسته است. من که گفته بودم وقتی حصار غربت 
من تنگ می شــود، هر لحظه بين عقل و دلم جنگ 
می شود. نگفته بودم؟ کمی فکر کن یادت می آید. حالا 
چه می شود، نمی دانم. من که واگذار کرده ام به لطفی 
که تو  اندیشی و حکمی که تو فرمایی... اما بيا هر کاری 
دوست داری بکن و هر حکمی دوست داری بفرما اما 
بالا غيرتا بيا و از دلت تبعيدم نکن که من دیگر طاقت 

این یکی را ندارم.

سیدمحمدرضا واحدی


